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هر گونه تجارت به شکل کم فروشی، گران فروشی، کم گذاری 
و بخس، حرام فروشی، پلید فروشی  و مانند آنها موجب بطلان 

معامله است. 

در معاملات و تجارت لازم اســت رضایــت طرفین به خوبی و 
روشنی کسب شود و هیچ گونه اجبار و اکراه در آن راه نیابد؛ زیرا 
اکراه و اجبار و مانند آنها موجب می شود که اصل معامله و تجارت 
مخدوش باشد و از صحت خارج شود؛ چنان که می تواند برکت و 
آثار مثبت تجــارت را از میان بردارد و خدا برکت زدایی از چنین 

معاملاتی کند.

از آیاتی که خدا در قرآن 
بی پایان  تجــارت  برای 
پرســود با خود در قالب 
انفــاق و جهــاد و مانند 
معلوم  می کند،  بیان  آنها 
تضمین  کــه  می شــود 
اساســی  نقش  تجاری 
برای  انگیــزه  ایجاد  در 

سرمایه گذاری است. 

خدا در قــرآن به مومنان 
فساد  که  می دهد  هشدار 
اقتصادی در هر شــکلی 
می تواند اجتماع انسانی را 
به تباهی بکشاند و نه تنها 
از  را  سیاسی  مشروعیت 
روابط  بلکه  بردارد،  میان 
یک  افراد  میان  اجتماعی 

اجتماع مختل شود.

پرسش و پاسخ

نابودی قدرت حاکم با ظلم
قال الامام)ع(: »من جارت ولایته زالت دولته«

امام علی)ع( فرمود: کسی که در دایره حکومتش ظلم و ستم کند، 
حکومتش از بین خواهد رفت. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- غررالحکم و دررالکلم، ج 2، ص 187

اولویت بندی در انفاق و بخشش
امام صادق)ع( به نقل از پیامبر گرامی اسلام)ص( می فرماید: پنج 
خرما یا پنج تکه نان یا چند دینار )ســکه طلا( یا درهم )سکه نقره( 
که آدمی به دســت می آورد، و می خواهد آن ها را ببخشد، افرادی که 
به ترتیب شایسته انفاق هستند عبارتند از اول: پدر و مادر، دوم: خود 
و خانواده اش سوم: نزدیکان فقیر چهارم: همسایگان فقیر و پنجم: در 

راه خدا که اجرش از همه کمتر است. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- الکافی، ج 5، ص 66

معیارهای انسانیت )3(
پرسش:

اینکه در روایت آمده است اگر دین ندارید لااقل انسان و 
آزاده باشید، ملاک ها و معیارهای انسانیت کدام است؟

پاسخ: 
در دو بخش قبلی ضمن نگاه کلی به ملاک ها از منظر زیست شناسی 
و علوم انسانی به ملاک ها و شاخص های انسانیت شامل: علم و آگاهی 
2- خلق و خوی 3- اراده 4- آزادی 5- مسئولیت و تکلیف 6- زیبایی 
پرداختیــم اینک در بخش پایانــی جمع بندی و نتیجه گیری بحث را 

پی می گیریم.
جمع بندی و نتیجه گیری

مفهوم کلمه انسانیت در طول تاریخ همواره با نوعی تقدس و تعالی 
همراه بوده اســت. چنانکه شئون خاص مافوق حیوانیت انسان نظیر 
آگاهی و دانش، عدالت، اخلاق نیکو، آزادی، مسئولیت و تکلیف، زیبایی 
و وجدان اخلاقی به عنوان مقدســات و شاخص های انسانیت شناخته 
می شوند. با آنکه در بسیاری از مقدسات بشر تردید شده و حتی برخی 
از آنها مورد انکار قرار گرفته است، اما ظاهرا هنوز مکتبی در جهان پیدا 
نشده که عملا شئون خاص انسانیت و جلوه های زیبای ما فوق حیوانیت 
انسان را تحقیر کند و آنها را تقدیس نکند. البته ارزش های انسانی فراز 
و فرودهایی در طول تاریخ داشته اما هیچگاه صددر صد محکوم و نفی 
نشده است. در حال حاضر هم هرکسی تابع هر مکتبی هست می گوید: 
من طرفدار صلحم، طرفدار آزادی هستم، بشر و انسان دوست هستم، 
طرفدار عدالتم، طرفدار حق هســتم، طرفدار حقوق بشر هستم. حتی 
اعلامیه حقوق بشــر با این عبارت شروع می شود: »احترام به حیثیت 
ذاتی بشر« یعنی می خواهند برای بشر یک حیثیت ذاتی قابل احترام 
و تقدیس قائل بشوند. حتی طرفداران »صلح کل« معتقدند که ما باید 
با قطع نظر از وابستگی به هر مکتب و مسلکی، بشر دوست و طرفدار 

صلح کل باشیم، در غیر این صورت به بشریت خیانت کرده ایم.
مکتب »اگوســت کنت« با طرح دوره های سه گانه: دوره ربانی و 
ماوراء طبیعی،  دوره فلســفی و تعقلی و دوره علمی و تحققی، »دین 
انسانیت« را اختراع کرد و با نفی خدا آموزه های دین را در مکتب خود 
مورد استفاده قرار می دهد، و نام دین انسانیت می گذارد نه دین خدا با 
ریشه اعتقاد به غیب. 2- انسان یک تفاوت اساسی با حیوان دارد و آن 
این است که حیوانات بالفعل به دنیا می آیند ولی انسان موجودی است 
که صد درصد بالقوه به دنیا می آید و جلوه ها و شاخص های انسانیت او 
تماما بالقوه است نه بالفعل. معلوم نیست انسان در آینده چه می شود،  
ممکن است با شکل انسان اما واقعیتش یک گرگ یا یک گوسفند باشد. 
»صدرالمتالهین« فیلسوف بزرگ اسلامی می گوید: به عدد افراد انسان، 
انواع انسان ها وجود دارد، چون انسان جنس است نه نوع. لذا می گوییم 
ارزش های انسان، ارزش های بالقوه هستند،  بعضی از افراد انسان به آن 
مقام انسان واقعی می رسند و بسیاری از افراد انسان اساسا به آن مقام 
واقعی انســان نمی رسند. به تعبیر امام علی)ع( »الصورهًْ صورهًْ انسان،  
والقلب قلب حیوان« یعنی شکل ظاهری اش انسان است ولی باطنش 

یک حیوان است )نهج البلاغه- خطبه 86(
3- اساســا در مکتب های اصالت انسان یک تناقض وجود دارد. آیا 
در انسان احساسی به نام احســان به دیگران، انسان دوستی، دفاع از 

حق و دفاع از مظلوم و... وجود دارد؟
اگر بگویید این احساسات در درون انسان وجود ندارد پس دعوت 

بشر به انجام آنها هم غلط است!
اما ما معتقدیم چنین شرافتی در درون انسان وجود دارد »فالهمها 

فجورها و تقویها« )شمس- 8(
یعنی انســان در عین اینکه خودخواه است و وظیفه دارد برای بقا 
و حفظ حیات خود برای خودش فعالیت کند، ولی تمام هســتی اش 
خودخواهی نیســت، خیرخواهی هم هست، جهان سازی هم هست، 
دنیاســازی هم هست، بشریت هم هست و وجدان اخلاقی هم هست. 
اما در مکتب اصالت انسان به طور کلی حس تحسین نسبت به نیکان 
و حس تنفر نســبت به بدان هیچ توجیهی ندارد. بنابراین طرفداران 
مکتب اصالت انســان چگونه می تواننــد دم از تقدس و حیثیت ذاتی 
بشــر بزنند بدون اینکه در وجود بشر »نفحت فیه من روحی« را قائل 
باشــند! وقتی که اصالت ارزش های ذاتی برایشان مشخص شد، اصل 
خود انسان و انســانیت برایشان مشخص می شود، و به دنبال اصالت 
انسان رابطه او با خدا روشن می شود. یعنی اصالت انسان و رابطه او با 
خدا از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. »الله نورالسموات و الارض« )نور- 35( 

خداوند نور آسمان ها و زمین است.
4- اســلام یک مکتب انسانی اســت، بدین معنا که در اسلام آن 
چیزهایی که مبنی بر تبعیض های غلط بین انسان هاست مانند: اقلیم، 
نژاد، خون و منطقه و زبان ملاک امتیاز انسان ها نیست آنچه که ملاک 
امتیاز انســان ها است همان ارزش های انسانی و انسانیت است. اسلام 
که یک مکتب انسانیت است و برای انسانیت احترام قائل است، از آن 
جهت برای ارزش های انسانی اصالت قائل است که برای جهان اصالت 
قائل اســت، یعنی به خدای قادر متعال معترف است. و از این جهت 
که به خدای متعال معتقد اســت، تمامی ارزش ها و آموزه های الهی و 
انســانی را می پذیرد و آنها را در ســاحت وجودی خود پیاده می کند. 
بنابراین دین و انســانیت دو امر تفکیک ناپذیرند. یعنی یا باید دین و 
انسانیت را هر دو یکجا رها کنیم، یا اگر بخواهیم به یکی بچسبیم باید 

به دیگری هم بچسبیم.
نمی توانیم دین را بگیریم و انسانیت و قداست انسانیت را رها کنیم، 
یا اینکه انسانیت را بگیریم و دین را رها کنیم« این دو با یکدیگر توأمند 
و تفکیک ناپذیر. در این چهارچوب شاخص های شش گانه بحث انسانیت 
هم درست است و هم نادرست. یعنی به عنوان جزیی از انسانیت انسان 
درست است ولی به عنوان اینکه تمام معیارها و شاخص های انسانیت 
باشد، درست نیســت. همه موارد شش گانه در چهارچوب آموزه های 
وحیانی دین مورد تاکید قرار گرفته و برای تحقق بالفعل انســانیت و 
خلیفهًْ اللهی، انسان ها به آن دعوت شده اند، تا در وجود خود پیاده سازی 

کنند و انسانی متعالی و خلیفه ًْالله شوند.

صفحه ۷
یک شنبه ۹ آذر ۱3۹۹
۱3 ربیع الثانی ۱44۲ - شماره ۲۲۶۲۲

در نوشته حاضر چیستی تجارت و ماهیت 
تجارت مادی ومعنوی تشریح شده و برخی از 
ویژگی های تجارت سالم از نگاه قرآن مورد 

بررسی قرار گرفته است.
***

تجارت حقیقی، تجارت با خدا
واژه تجــارت از ریشــه کلمــه عربی تجر به 
معنای ممارست در خرید و فروش است. بنابراین 
با فروشــنده فرق دارد؛ زیرا تاجر کسی است که 
خرید و فروش را به عنوان یک حرفه انتخاب کرده 

و محض در کار خرید و فروش است.
از آنجا که تاجر، تجارت را به عنوان یک حرفه 
انتخاب کرده اســت، به طور عادی نسبت به زیر 
و بم خرید و فروش و شــیوه های آن ماهر است و 
می تواند کالا و خدمات را به شکل مطلوب با سود 
مناســب به فروش بگذارد و اهداف خویش را در 

راستای افزایش سود تحقق بخشد.
واژه تجــارت چندین بــار در آیات  قرآن به 
همین معنای خرید و فروش برای سود به کار رفته 
است و خدا به صراحت درباره این عمل اقتصادی 
می فرماید: ای کســانی که ایمان آورده اید، اموال 
یکدیگر را به ناحــق مخورید، مگر آنکه تجارتی 
باشــد که هر دو طرف بدان رضایت داده باشید.

)نساء، آیه 29(
انسان می تواند دو نوع تجارت داشته باشد که 
شامل تجارت مادی با یکدیگر و تجارت معنوی با 
خدا است؛ در تجارت معنوی انسان مالی را در راه 
خدا انفاق می کند یا قرض می دهد که نتیجه آن 
نه تنها در آخرت بلکه در افزایش ثروت در همین 
دنیا و برکت یابی ثروت، خودش را نشان می دهد و 
اموال مضاعف می شود. بنابراین، انسان نمی بایست 
در تجارت با خدا، گمان کند که زیان کرده است، 
هر چند که در ظاهر چنین است ولی در باطن و 
در تاویل آن در همین دنیا نیز معلوم می شود که 
ســود حقیقی برای کسی است که با خدا معامله 

و تجارت می کند.
تجارت با خدا در قالب انفاقات مالی، تجارتی 
بدون ضرر و بی پایانی اســت کــه همواره آثار و 
برکات آن باقــی و برقرار خواهد ماند )فاطر، آیه 
29(؛ چنان کــه تجارت در راه خدا با انفاق مال و 
جان در صحنه جهاد نیز تجارتی است که انسان 
را از عذاب های دنیوی و اخروی نجات می دهد و 
به بهشت و سعادت ابدی می رساند. )صف، آیات 
10 تا 12( بنابراین انســان باید در انتخاب طرف 
تجاری خود دقت کند و با هر کسی تجارت نکند، 
بلکه همان طور که تاجر خردمند، سعی می کند تا 
با کسی تجارت کند که سود بیشتر و مناسب تری 
را عاید او سازد، می بایست با خدایی تجارت کند 
که سود دنیوی و اخروی اش تضمین شده و کامل 
و تمام است. پس نباید محبت سود مادی اندک 

هدف غایی مومنان، رستگاری در آخرت 
است. بنابراین، همواره این پرسش برای آنان 
مطرح است که چگونه می توانند به رستگاری 
برســند؟ خدا در قرآن به این پرسش پاسخ 
داده اســت. با نگاهی بــه آموزه های قرآن 
می توان دریافت که دو مولفه و عنصر اصلی 
ایمان و عمل صالح در کســب رســتگاری 
انسان نقش دارد؛ اما با دقت در عرصه عمل 
صالح آنچه برجسته است، مسئله استقامت و 
مقاومتی است که مومنان می بایست از خود 
بروز دهند تا به رستگاری برسند. در نوشتار 
حاضر نویسنده مصادیق استقامت و مقاومت 
مومنان را بر اساس آیات نورانی قرآن کریم 

تشریح کرده است. 
 * * *

استقامت مومنان، عامل اصلی رستگاری
خدا در آیاتی از قــرآن، ضمن تبیین اهمیت 
رســتگاری اخروی که سعادت ابدی انسان را رقم 
می زند، به مولفه های اصلی رســتگاری  اشاره کرده 
اســت. چنانکه می فرماید: در حقیقت کسانی که 
گفتند پروردگار ما خداســت،  ســپس ایستادگی 
کردند، فرشتگان بر آنان فرود می  آیند و می  گویند:  
هان بیم مدارید و غمین مباشــید! و به بهشتی که 

وعده یافته بودید شاد باشید! )فصلت، آیه30(
در جایی دیگر می فرماید: محققا کســانی که 
گفتند پروردگار ما خداســت،  ســپس ایستادگی 
کردنــد، بیمی بر آنان نیســت و غمگین نخواهند 
شــد؛ ایشان اهل بهشتند که به پاداش آنچه انجام 

می  دادند، جاودانه در آن می  مانند.
)احقاف، آیات 13 و14(
از این آیات به دست می آید که استقامت مومنان 
که در ســایه ربوبیت الله به دســت می آید موجب 
آرامش دنیوی می شــود ، به طوری که نسبت به از 
دست داده ها و گذشته محزون نمی شوند و نسبت به 
گرفته ها و آینده خوفی ندارند؛ زیرا می دانند که خدا 
بر اساس یک برنامه از پیش طراحی شده حکیمانه 
و عالمانه به عنوان مشیت و مقدر، به کسی چیزی 

می دهد یا می گیرد.
)حدید، آیات 22 و 23( 
همچنیــن از این آیات به دســت می آید که 
اســتقامت مومنان در ســایه ربوبیت الله بشــارت 
رستگاری و بهشــت را به آنان می دهد و انسان را 
نســبت به آینده پس از مرگ و انتقال به نشــئات 
دیگر، آرامش می بخشد؛ زیرا می داند که رستگاری 
ابدی و خوشــبختی در جهان های دیگر از برزخ و 

آخرت برایش رقم خواهد خورد.
البته خدا بصراحت در آیات 31 تا 33 ســوره 
فصلت تبیین می کند که این افراد به عنوان اولیاء الله 
تحت ولایت مستقیم الهی قرار می گیرند و در دنیا 
و آخرت هر آنچه را بخواهند بر اســاس حکمت و 

 از نظــر آموزه های قرآن، یکــی از مصادیق اســتقامت در زندگی 
آن اســت که انســان اجازه ندهد تا پلیدی و گناهــی در زندگی 
او راه یابــد و او را تحت تأثیــر قرار دهد. از همیــن رو اجتناب از 
بت پرستی، پلیدی، شــراب خواری، قماربازی، رسوم جاهلیت، بخل 
و حرص و مانند آنها به عنوان عوامل رســتگاری بیان شــده است.

 از دیگر مصادیق استقامت، این است 
که مومنان در برابر فشارهای درونی 
و بیرونــی، هرگــز از دایره اطاعت 
از  خدا و اولیای او خارج نشوند و بر 
انجام واجبات و مســتحبات و  ترک 
محرمات و مکروهات اصرار ورزند و از 
هیچ کسی هراسی به دل راه ندهند. 
باید گوش جان به فرمان های خدا و 
اولیای الهی سپارند و هرگز بر خلاف 

آن عمل نکنند.

ویژگی های تجارت سالم از منظر قرآن
علی پوریا

مطمئن، بی زیان و ابدی باشند و اجازه ندهند که 
تجارت های ظاهری و مادی اندک دنیوی آنان را از 

اصل هدف زندگی و فلسفه آن دور سازد. 
)نور، آیات 37 و 38(

تضمین تجاری، ابزار افزایش سرمایه 
و جهش تولید

همان طوری که از اصل واژه تجارت دانسته 
شــد، تجارت ابزاری اقتصادی برای ایجاد سود و 
افزایش آن اســت. تاجر به سبب آنکه در خرید 
و فروش حرفه ای اســت، به طور طبیعی در کار 
خویش اهل حساب و کتاب دقیق است. از همین 
رو تاجران به طــور معمولی همه چیز را کتابت 

می کنند تا میزان ســرمایه و نیز سود و زیان در 
تجارت در دستشان باشد. آنان حتی در تجارت های 
خرد و حاضر نیز این گونه عمل می کنند؛ زیرا لازمه 
تجارت، حساب و کتاب دقیق سرمایه و سود است. 
همچنیــن آنان در انجــام معاملات تجاری 
خویش به نگارش قرارداد توجه خاص دارند؛ زیرا 
قراردادها تضمین کننده است و می تواند آنان را در 
اثبات جزئیات قرارداد توانا سازد و در صورت لزوم 
آن را به عنوان حجت در محاکم قضایی یا داوری 
به کار گیرنــد. از همین رو حتی در تجارت های 
خرد و حاضر نیز به قرارداد و کتابت و نگارش آن 
اهتمام دارند، هر چند که از ســوی خدا مجوزی 
برای عدم نگارش چنین معاملات خرد و حاضری 
داده شده اســت )بقره، آیه 282(، ولی مقتضای 
تقوای الهی آن است که حتی دراین گونه معاملات 
نیز اسناد مکتوب در اختیار باشد تا مشکلاتی را 

موجب نشود. 
خدا در آیات قرآن برای اینکه سود سرمایه در 
تجارت به شکلی در ساختار عدالت باشد، قوانین 
و احکامی را بیان کرده اســت که در اینجا به آن 

تجارت نمی تواند یک عملیات اقتصادی باشد؛ زیرا 
عمل اقتصادی زمانی می تواند اقتصاد اجتماع را 
سرپا نگه دارد که در یک شکل مستمر و دایمی 
باشــد. شکی نیست که خرید و فروش متناوب با 
عدم استمرار دائم نمی تواند تضمین کننده تولید و 
سود باشد؛ زیرا زمانی تولید کننده با سرمایه گذاری 
به تولید اقدام می کند که تضمین فروش و ســود 
وجود داشته باشد؛ در بیع چنین اتفاقی نمی افتد، 
اما در تجارت که دارای ســاختار تخصصی برای 
فروش ســودآور اســت، چنین تضمینی وجود 
دارد. بنابراین، تولید کننده با تجارت می تواند این 
اطمینان را بیابد که فروش سودآور برایش تحقق 
می یابد و می تواند ســرمایه خویــش را نه تنها 
برگرداند، بلکه سود مناسبی نیز نصیب خود سازد.

به سخن دیگر، تجارت به ویژه تجارت خارجی 
به ســبب ارزآوری عاملی مهم برای ایجاد انگیزه 
قوی در میان تولید کنندگان و ســرمایه گذاران 
است؛ چرا که هر چه برنامه تجاری و ساختار آن 
مستحکم تر و  قوی تر باشد، به همان میزان انگیزه 
در تولید و سرمایه گذاری افزایش می یابد. تجارت 
قوی و پیوندهای تجاری با کشــورهای دیگر به 
معنای افزایش تضمینی در صادرات و سودآوری 
و بازگشت سرمایه و سود به دست تولید کنندگان 
و سرمایه گذاران است. شکی نیست که بازگشت 
همراه با ســود ســرمایه خود به تنهایی می تواند 
امید بــه جهش اقتصادی را موجب شــود؛ زیرا 
فــروش تضمینی و ســود تضمینی در چارچوب 
تجارت ســاختاری انگیزه را در تولید کنندگان و 

سرمایه گذاران افزایش می دهد.
از آیاتی که خدا در قرآن برای تجارت بی پایان 
پرسود با خود در قالب انفاق و جهاد و مانند آنها 
بیان می کند، معلوم می شود که تضمین تجاری 
نقش اساسی در ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری 
اســت. )توبه، آیه 24؛ فاطر، آیه 29؛ صف، آیات 
10 تــا 12( بنابرایــن، آن آیــات اختصاصی به 
حــوزه  اعتقادی ندارد، بلکــه در عرصه مباحث 
اقتصــادی و تجارت مادی دنیــوی نیز به عنوان 
یک اصل عقلی می بایست مورد توجه قرار گیرد؛ 
در حقیقت آیات قرآن براســاس یک اصل عقلی 
بــه این نکته توجه می دهد کــه ایجاد انگیزه در 

سرمایه گذاری منوط به تضمین سود بیشتر است 
تا این گونه سرمایه گذار و تولید کننده را تشویق 
به عمل ســرمایه گذاری و تولید کند. پس همان 
طــوری که خدا تضمین می دهد که در تجارت با 
خودش تضمین ســود و سرمایه است، دولت نیز 
باید این گونه به ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان 
تضمین دهد که با سرمایه گذاری و تولید، سود و 

سرمایه تضمین می شود.
البته از آنجا که مســئولیت دولت در ساختار 
اجتماعی، اساســی و اصلی اســت، لازم اســت 
تــا به عنوان نظــارت عالی در تجــارت خارجی  
تضمین هایی را برای صیانت از سود و سرمایه به 
ســرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی بدهد تا 
انگیزه برای تولید و سرمایه گذاری به حدی افزایش 
یابد و به دنبال آن جهش اقتصادی محقق شود.

تجارت سالم، عامل افزایش سود و سرمایه
از نظر آموزه های قرآن، تجارتی می تواند قوام 
بخش اجتماع باشــد که بر اساس ساختار عدالت 
سامان یافته باشد، به طوری که همگان عدالت را 

در زندگی و ساختار تجاری حس کنند. 
به سخن دیگر، ایجاد امنیت و اصلاح ساختار 
اجتماعی منوط به اجرای قوانین الهی اســت که 
عقل سلیم و نقل وحیانی کاشف از آن است. وقتی 
اجتماعی اقتصاد و تجارت خویش را بر اســاس 
چارچوب های عدالت ســامان دهد و بخواهد در 
قالب قوامین بالقسط حتی حقوق و سهم دشمنان 
را مراعات و وفا کند)نساء، آیه 135؛ مائده، آیه 8( 
به طور طبیعی چنین اجتماعی به صلاح می رسد و 

اصلاحات اقتصادی و اصلاح اجتماعی  را به دنبال 
خواهد داشت.)هود، آیه 85(

خدا در قرآن به مومنان هشــدار می دهد که 
فســاد اقتصادی در هر شــکلی می تواند اجتماع 
انســانی را به تباهی بکشاند و نه تنها مشروعیت 
سیاســی را از میان بردارد، بلکه روابط اجتماعی 
میان افراد یک اجتماع مختل شود.)نساء، آیه 29(
اصولا نخستین آثار تباهی و فساد اقتصادی 
در رفتار اجتماعی و فرهنگی بروز و ظهور می کند 
که از جمله آنها سقط جنین و کفر به دنبال فشار 
اقتصادی یا احتمال فشار و کمبود اقتصادی است.

)همان؛ انعام، آیه 151؛ اسراء، آیه 31(
ویژگی های اساسی تجارت سالم 

از نگاه قرآن عبارت است از:
1. عدالت محور: تجارتی می تواند از ســوی 
خدا مورد ضمانت قرار گیرد و رشد و پیشرفت را به 
دنبال داشته باشد که عدالت در آن به شکل ملموس 
و محسوس به چشم آید. بی گمان در مسائل تجاری 
که بنیاد آن بر کمیات اســت، استفاده از ابزارهای 
تشــخیص کمیات بســیار مهم و اساسی است. از 
همین رو بر روی کیل و پیمانه و ترازو تاکید خاص 
می شــود. البته برخی از موارد تجارت در ســاختار 
کیفیت ساماندهی می شود. بنابراین در این موارد نیز 
نمی تــوان در کیفیت محصول و خرید و فروش کم 

گذاشت که قرآن از آن به بخس تعبیر می کند. پس 
تجارتی می تواند موجب صلاح و خیر اجتماع باشد و 
جامعه را به سوی تعالی و پیشرفت همه جانبه سوق 
دهد که بر محور و مدار عدالت کمی و کیفی باشد.

 )اعــراف، آیه 85؛ انعــام، آیــه 152؛ مطففین، 
آیات 2 و 3(

2. مراعات عناصــر فرهنگی: تجارت به 
عنــوان یک عمل اقتصــادی نمی تواند بیرون از 
دایره اصلی و محوری فلسفه زندگی سامان یابد؛ 
از آنجا که فلسفه زندگی را فرهنگ شکل می دهد، 
فعالیت های اقتصادی می بایســت ناظر به عناصر 
فرهنگی باشد که فلسفه زندگی است. بر همین 
اساس، اقتصاد اســلامی باید به عناصر فرهنگی 
اسلام چون نماز و جهاد و انفاق و زکات و خمس 

و ماننــد آن توجه داشــته باشــد و برای عدالت 
همه جانبه و فراگیر برنامه ریزی داشته باشد. در این 
راستا تاجران نباید تنها به فکر سود و سرمایه مادی 
دنیوی باشند، بلکه می بایست افزون براینکه تجارت 
خویــش را به گونه ای ســاماندهی و برنامه ریزی 
می کنند که به امور فرهنگی آسیبی نرساند و مانعی 
برای آن نباشد، بلکه به امور فرهنگی کمک و یاری 
رساند. از همین رو تجار اسلامی، برنامه ریزی در 
روزهــا و برنامه های خاص دینی همانند جمعه و 
مناسک حج را به گونه ای انجام می دهند که امور 
فرهنگی در درجه اول اهمیت قرار گیرد بی آنکه 
به تجارت و ســود و سرمایه اقتصادی زیانی وارد 
شود.)جمعه، آیه 9؛ بقره، آیه 198؛ مائده، آیه 2(

3. تنظیم اســناد مالی: از دیگر واجبات و 
لوازم تحقق تجارت سالم آن است که اسناد مالی 
حتی نسبت به تجارت خرد نیز انجام شود و همه 
جزئیات معامله و تجارت نقدی یا نسیه مدت دار 
به شکل دقیق ثبت و ضبط شود؛ زیرا این اسناد 
خود به نوعــی تضمین و ضمانتی برای معامله و 
تجارت و تامین کننده جهش اقتصادی و تولید و 

صادرات است.)بقره، آیات 282(
4. رضایت طرفین: در معاملات و تجارت لازم 
است رضایت طرفین به خوبی و روشنی کسب شود 
و هیچ گونه اجبار و اکراه در آن راه نیابد؛ زیرا اکراه 
و اجبار و مانند آنها موجب می شود که اصل معامله 

و تجارت مخدوش باشــد و از صحت خارج شود؛ 
چنانکــه می تواند برکت و آثار مثبت تجارت را از 
میان بردارد و خدا برکت زدایی از چنین معاملاتی 

کند.)نساء، آیه 29(
گونه  از معامــلات حرام:هر  5. اجتناب 
تجارت به شــکل کم فروشــی، گران فروشــی، 
کم گذاری و بخس، حرام فروشی، پلید فروشی  و 

مانند آنها موجب بطلان معامله است. 
)بقره، آیه 275؛ مطففین، آیات 1 تا 3؛ 
هود، آیه 85(

6. یاد خدا: انســان باید در هر حال به یاد خدا 
باشد؛ معنا و مفهوم یاد خدا و ذکرش، هدف گذاری 
هر کاری برای خدا اســت؛ زیرا کسی که یاد خدا را 
داشــته باشد، فلسفه وجودی خود و افعالش را خدا 
قرار می دهد و تلاش می کند کاری را انجام دهد که 
ربوبیت و پروردگاری الهی اقتضا می کند. پس هرگز 
بر خلاف فلســفه آفرینش و اهداف آن عمل و رفتار 
نمی کند. این گونه است که احکام و قوانین الهی را 
مراعات کرده و بر آن اســت تا در هر کاری از جمله 
تجارت، اهداف الهی را برآورده سازد که تامین کننده 
اهداف انســانی متعالی نیز اســت؛ زیرا اهداف الهی 
جز اهداف متعالی برای انسان نیست و همه قوانین 
و احکام الهی در راســتای رشد و کمال یابی انسان 
اســت. به هر حال، عدم غفلت از خدا در معاملات و 
تجارت می بایست در دستور کار قرار گیرد تا اقتصادی 
سالم و جهش زا تحقق یابد. نتیجه عدم غفلت از خدا، 
توجه به عناصر فرهنگی است که در بالا اشاره شد. 
)نور، آیه 37؛ جمعه، آیه 10؛ بقره، آیه 282(

دنیوی موجب شود که انسان از سود اصلی سعادت 
و آسایش و آرامش دست بردارد)توبه، آیه 24(

شایسته است مردان بزرگ چنین تجارتی را 
در پیــش گیرند و همواره در تجارت همانند یک 
تاجر زیرک و خردمند دنبال تجارتی با ســودی 

پرداخته می شــود؛ زیرا اگر ایــن قوانین مراعات 
نشــود، ممکن است سرمایه دچار زیان شود و نه 
تنها ســودی نصیب تاجر نشود، بلکه سرمایه نیز 

از دست برود.
باید توجه داشت که تولید بدون توزیع در قالب 

استقامت و مصادیق آن 
سید رسول مولایی

مصلحت الهی به دست می آورند و در هنگام نزول 
به بهشــت ابدی، از غفران و رحمت رحیمی خاص 
بهره مند خواهند شد؛ زیرا بهترین اعتقاد که توحید 
باشــد و بهترین عمل را که اعمال صالح بر اساس 

شریعت است را  انجام داده اند.
اهم مصادیق استقامت ورزی مومنان

از آنجا که اســتقامت مومنانه عامل رستگاری 
انسان است، شناخت مصادیق استقامت بسیار مهم 
است؛ زیرا هر کسی باید بداند نسبت به چه چیزی 
باید اســتقامت کند که رضایت الهی در آن است و 
او را به عنوان اهل تسلیم معرفی می کند. بر اساس 
آموزه هــای قرآن، مواردی که به عنوان اســتقامت 

می توان شناسایی کرد، عبارتند از:
1. اجتناب از پلیدی و گناه: تقوا و پرهیزکاری 
به معنای عمل به دستورها و فرامین الهی در قالب 
بایدها و نبایدها، بلکه حتی شــایدها و نشایدها، و 
انجام خوبی هــا و عدم  انجام بدی ها در زندگی بر 
اساس شــرایع  آسمانی است، اما شکی نیست که 
نخستین جلوه و تقوای الهی را می بایست در ترک 
و عدم انجام دید؛ زیرا انسان پیش از آنکه ظرفی را 
از آب پر کند، باید آن را پاکسازی کرده و مواردی 
که ظرف یا آب را ناپاک می کند، حذف نماید یا از 
ورود آن جلوگیری کنــد. از نظر آموزه های قرآن، 
یکی از مصادیق اســتقامت در زندگی آن است که 
انسان اجازه ندهد تا پلیدی و گناهی در زندگی او 
راه یابــد و او را تحــت تأثیر قرار دهد. از همین رو 
اجتناب از بت پرستی)مائده، آیه 90(، پلیدی)همان(، 
شــراب خواری)همان(، قماربازی)همان(، رســوم 
جاهلیت)بقــره، آیه 189(، بخل و حرص)حشــر، 
آیــه 9؛ تغابن، آیه 16( و مانند آنها به عنوان عوامل 
رســتگاری بیان شده اســت. باید توجه داشت که 
انســان مومن می بایســت دارای دو سطح صبر و 
حلم در اســتقامت باشد و بتواند در برابر سه گانه 
مصیبت، اطاعت و معصیت، شــکیبایی و بردباری 
ورزد. البته شــکی نیست که صبر در برابر معصیت 
سپس مصیبت ســخت تر از صبر در اطاعت است؛ 
زیرا شرایط برای معصیت در دنیا آسان تر و اطاعت 
سخت تر است تا جایی که پیامبر)ص( می فرماید: 
هَواتِ؛ بهشت،  تِ النّارُ باِلشَّ هُ باِلمَکارهِِ، وَحُفَّ تِ الجَنَّ حُفَّ
با ناملایمات، احاطه شــده است و دوزخ با شهوات، 
در میان گرفته شــده است.)کنز العمّال، ج 3، ص 
332، ح 6805؛ نهج البلاغــه، الخطبة 176 نحوه ، 
تنبیه الخواطر ، ج 1، ص 190 ؛ روضه الواعظین ، ص 
461؛  بحــار الأنوار، ج 70 ، ص 78، ح 12 ؛ صحیح 

مســلم ،ج 4، ص 2174، ح 1 ؛ سنن الترمذي ، ج 
4 ، ص 693 ، ح 2559 ( همچنیــن آن حضــرت 
هَواتِ، وَحُجِبَتِ الجَنَّهُ  می فرماید: حُجِبَتِ النّارُ باِلشَّ
باِلمَکارِهِ ؛ آتش دوزخ  با پرده شهوات، پوشانده شده 

است و بهشت، با پرده ناملایمات.
ح   ،2380 ص  ج  5،  البخــاري ،  )صحیــح 
6122 ؛  فتح البــاري ، ج 11 ، ص 320، ح 6487؛ 

کنز العمّال ، ج 3، ص 331، ح 6804 (
2. اطاعت از خــدا و اولیای الهی: از دیگر 
مصادیق اســتقامت، این است که مومنان در برابر 
فشــارهای درونی و بیرونی، هرگز از دایره اطاعت 
از  خدا و اولیای او خارج نشوند و بر انجام واجبات 
و مســتحبات و  ترک محرمات و مکروهات اصرار 
ورزند و از هیچ کســی هراســی به دل راه ندهند. 
باید گوش جان بــه فرمان های خدا و اولیای الهی 
سپارند و هرگز بر خلاف آن عمل نکنند. )نور، آیه 
51؛ تغابن، آیه 16( البته اطاعت در شرایط سخت 
اجتماعی یا فرهنگی نباید مومنان را از مسیر اصلی 
هدایت و اجرای احکام شــریعت دور ســازد، بلکه 
باید با اســتقامت این مسیر را ادامه دهند و هرگز 
کوتاه نیایند؛ از همین رو خدا در قرآن تلاش برای 
حفاظت از حدود الهی را یک وظیفه و تکلیف الهی 
می داند که موجب رستگاری مومنان می شود.)توبه، 
آیات 111 و 112( از نظر قرآن، که اطاعت از خدا 
و دستورهای الهی لازم و ضروری است، ولی کافی 
نیست؛ زیرا رســتگاری در سایه اطاعتی به دست 
می آید که شــامل اطاعت از اولیای الهی و مظاهر 
خدایی یعنی پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع( و نائبان 
و کارگزاران آنان باشد که دستورهای اولیای الهی را 
ابلاغ می کنند و بر آن هســتند تا آن اوامر، اجرایی 

و اقامه شود و شــریعت اسلام در جان و جامعه و 
جهان حاکمیت یابد.)اعراف، آیه 157( از نظر قرآن، 
مومنان وظیفه دارند که در استقامت در اطاعت به 
اموری چون نماز، روزه، زکات، انفاقات مالی و مانند 
آنها اهتمام ورزند؛ زیرا عمل به این واجبات موجب 

رستگاری است.
)بقره، آیات 3 و 5؛ لقمان، آیات 4 و 5؛ اعلی، 
آیات 14 و 15؛ توبه، آیات 111 و 112(

3. تولی و تبری: از دیگر مصادیق اســتقامت 
تولی نســبت به خدا و اولیای الهی و تبری نسبت 
به دشــمنان خدا و اولیای الهی اســت؛ زیرا ایمان 
چیــزی جز حب و بغض یعنــی محبت و کراهت 
نیســت )حجرات، آیه 7( که در ساختار اعتقادی و 
اجتماعی تولی و تبری خودنمایی می کند، به طوری 
که شخص نسبت به ولایت الله تسلیم محض بوده و 
آن را می پذیرد و نسبت به ولایت طاغوت و دشمنان 
الهی تبری می جوید و ســر تسلیم فرود نمی آورد 
بلکــه به مبارزه و مقاومــت در برابر آن می پردازد. 

)مجادله، آیه 22(
4. جهاد در راه خدا: از دیگر موارد استقامت 
در راه خــدا جهــاد در راه خدا اســت که موجب 

رســتگاری ابدی مومنان می شــود. مومنان همان 
طوری که به جهاد اکبر می روند و با تزکیه نفس و 
خودســازی نمی گذارند که شیطان بر نفس ایشان 
غلبــه کند، بلکه قوه عاقله را حاکم بر قوه جاذبه و 
دافعه یعنی شــهوت و غضب می کنند تا این گونه 
رستگاری را به دست آورند )اعلی، آیه 14؛ شمس، 
آیه 9(، همچنین تلاش می کنند تا با جهاد در راه 
خدا و مبارزه با دشــمنان حق و عدالت از ظالمان 
و مســتکبران و محاربان، این رســتگاری را برای 
خویش تثبیت کنند. )مائــده، آیه 35؛ توبه، آیات 
88 و 111( از نظــر قرآن، مجاهدان در راه خدا با 
همه وجود به مجاهدت می پردازند و از جان و مال 
خویش می گذرند تا اســلام و حقایق آن در جهان 
حاکمیت یابد. )توبه، آیات 88 و 111( انسان مجاهد 

در راه خدا به جهاد بر می خیزد و بر اســاس اصول 
الهی عمل می کند و در این راه از هیچ چیزی حتی 
مرگ هراسی به دل راه نمی دهد؛ زیرا در نهایت به 
یکی از دو نیکی بزرگ پیروزی یا شهادت می رسد 
که رستگاری عظیم است.)توبه، آیات 52 و 111(

5. امر به معروف و نهی از منکر: استقامت 
مومنان باید در همه عرصه ها از جان و روان گرفته تا 
اجتماعی و سیاسی تا منطقه ای و جهانی خودنمایی 
کند. پس همان طوری که در ساحت جان نسبت 
به وسوسه های شیطانی و نفسانی مقاومت می کند 
تا مطیع لله باشد، همچنین در ساحت امت اسلام 
بــه گونه ای عمل می کند تا در قالب ولایت متقابل 
مومنانه، واجبات و مســتحبات اسلامی در جامعه 
اقامه شــده و از محرمــات و مکروهات جلوگیری 
شــود. مومنان با اســتقامت تلاش می کنند تا در 
سطح جهانی اسلام به عنوان یک حقیقت تبلیغ و 
اقامه شود و مردمان برای اقامه قسط قیام کنند. بر 
همین اســاس در یک ساختار نظام مند و نهادینه 
اجتماعی تــلاش می کنند تا امر به معروف و نهی 
از منکر اقامه شــود. آنان در برابر هنجارشکنان و 
شریعت گریزان و قانون شکنان هرگز کوتاه نمی آیند 
و به این فریضه در سطوح مختلف بیانی و عملی در 
ساحات گوناگون در همه جغرافیای داخلی و خارجی 
به اشکال گوناگون عمل می کنند. البته این فریضه 
نخست در میان امت باید اجرایی شود و مومنان با 
استقامت آن را نهادینه سازند تا رستگاری را برای 
خود و مســلمانان به ارمغان آورند )آل عمران، آیه 

104؛ توبه، آیات 71 و 72 و 111 و 112(، اما باید در 
سطح جهانی نیز اقداماتی برای اقامه عدالت و مبارزه 
با مستکبران و ظالمان انجام گیرد تا رستگاری برای 
مومنان با استقامت رقم خورد؛ چرا که اسلام دین 
اجتماعی و جهانی است و مسئولیت مومنان محدود 
به جغرافیای زمینی یا زمانی یا نژادی و دینی و مانند 
آن نیست؛ بلکه هر جایی مظلوم و مستضعفی هست 
بایــد در قالب امر بــه معروف و نهی از منکر عام و 
فراگیر اقدام شود که در برخی از مراحل با رهبری 
اولیای الهی به جهاد با بیگانه ظالم و مســتکبر نیز 
می انجامد.)نساء، آیه 75( از نظر قرآن، اصولا امر به 
معروف و نهی از منکر نوعی دعوت به خیر و گریز از 

شرور است. )آل عمران، آیه 104(
6. عضویــت در حزب الله: از نظــر قرآن، 

حزب الله کسی است که همه هستی خویش را با خدا 
گره زده اســت و در روش و هدف در یک مجموعه 
منسجم و هم پیمان عملیاتی را انجام می دهد که 
موجب پیروزی مسلمانان می شود. از آیات قرآن به 
دست می آید که امت اسلام شامل گروه های چندی 
از سســت ایمان ها  ومنافقــان و حتی اهل کتاب 
می شود که با پرداخت جزیه از حاکمیت و امنیت 
اسلامی بهره مند می شوند؛ اما در این میان، گروهی 
خالص هستند که از آنان به حزب الله یاد می شود؛ 
آنان  یاوران الله هستند که در همه عرصه ها به نصرت 
خــدا و دین می روند و به طور طبیعی از عنایات و 
امدادهای غیبی و غیر غیبی الهی بهره مند می شوند. 
چنین گروهی از امت اسلام به عنوان حزب الله در 
کارهای خویش موفق بوده و غلبه نهایی برای آنان 
خواهد بود، چنانکه رستگاری و فلاح نیز برای آنان 
رقم می خورد؛ زیرا اهل استقامت مومنانه و اطاعت از 
پیامبر)ص( و اولیای الهی هستند.)مجادله، آیه 22(

7. قانونمداری: رستگاران کسانی هستند که 
بر انجام قانون استقامت می ورزند و بر مدار و محور 
قانون الهی و شریعت اسلام عمل می کنند. آنان در 
این راه از هیچ چیز و هیچ کسی باکی ندارند و در 
برابر دشمنان کوتاه نمی آیند و هرگز از قانون عبور 
نمی کنند و اجازه عبور نیز نمی دهند. )نساء، آیه 13؛ 

توبه، آیات 111 و 112(
8. مرزبانی: مومنان دارای اســتقامت مومنانه، 
زمانی به کمال می رســند کــه در همه جنبه ها و 
ساحات به تمامیت برسند. بر این اساس، اگر کسی 
بخواهد رستگاری را به دست آورد، می بایست صبر 
شــخصی را با صبر جمعی جمع کند و از مرزهای 
عقیدتی و جغرافیایــی با همه وجود دفاع نماید و 
اجازه ورود به بیگانــه عقیدتی و تجاوزگر محارب 
ندهد. از همین رو خدا می فرماید: ای کســانی که 
ایمان آورده  اید صبر کنید و ایستادگی ورزید و مرزها 
را نگهبانی کنید و از خدا پروا نمایید، امید است که 

رستگار شوید. )آل عمران، آیه 200(
به هر حال از آموزه های قرآن به دست می آید 
که با ترس و عقب نشینی از اصول و واجبات اسلامی 
و شریعت الهی نمی توان رستگاری و خوشبختی و 
سعادت را در دنیا و آخرت تجربه کرد؛ بلکه تنها در 
سایه استقامت مومنانه است که می توان رستگاری 
و فلاح ابدی را تجربه کرد و ســعادت دنیا و آخرت 

را به دست آورد.
بنابراین، هر کسی که گمان کند با تسلیم شدن 
در برابر فشارهای درونی هواهای نفسانی یا شیطانی 
وسوسه های ابلیسی یا مستکبران و ظالمان جهانی 
می تواند رستگاری را به دست آورد، به اشتباه و خطا 
رفته و دیگران را نیز به گمراهی و بدبختی کشانده 
است؛ زیرا تنها راه رستگاری، استقامت مومنانه بر 
اساس اسلام و قوانین آن است که عقل و نقل نیز آن 
را کشف می کند و حجت را بر انسان تمام می نماید.


